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  هاي مايكل تاي به آزمون زمين معكوس نقد پاسخ

  *ابيانه مهدي همازاده

  چكيده
تـرين   پاسـخ بـه يكـي از مهـم     مايكل تاي در ةبازنمودگرايان نظريةاين مقاله كارآمدي در 

 بـة دربـاب تجر را تاي  ية: آزمون فكري زمين معكوس كه نظركنيم ميبررسي را اشكالات 
مقالـه هـر دو   ايـن   در كه داده استشكال اين ا بهكشد. او دو پاسخ  چالش مي پديداري به

تـاي بـه    ةپاسخ اولي ـ هايي كه خواهد آمد استدلال ربناب .كنيم ميتفصيل بررسي  به پاسخ را
نظـر از برخـي    مندي دربرابر برخي اعتراضات و صرف باوجود توان ،آزمون زمين معكوس

با اشكالي مهم مواجه است كه درنهايت، خـود تـاي نيـز آن را     ،دعجيبي كه دار هاي لازمه
واقع درباب طيف معكـوس   و نهايي تاي با يك مثال خلافپاسخ دوم چنين  همپذيرد.  مي

مقالـه بـه ايـن    انتهـا،  در شود. چالش كشيده و نقد مي كند)، به  مقاله مطرح مي ةنويسند(كه 
گرا دربرابر  برون ةبازنمودگرايان نظريةرسد كه تلاش مايكل تاي براي نجات  بندي مي جمع

چنـان بايـد درپـي     رسد اين نظريه هم مينظر  و به است اشكال زمين معكوس نتيجه نداده
  رهايي از اشكال مذكور باشد. هبراهي 

  .بازنمودگرايي، حالات پديداري، مايكل تاي، زمين معكوس، طيف معكوس ها: كليدواژه
  

  مه. مقد1
هـا   ذهـن معاصـر اسـت. انسـان     ةتجربيات پديداري يكي از موضوعات محوري در فلسـف 

همگـاني   ةكنند، اما توضيح اين پديد آگاهانه را تجربه مي ند و حالات ذهنيا موجوداتي آگاه
 .فراوانـي دارد  ابهامات و ها هاي فلسفي، پيچيدگي ها و تبيين ارچوب تحليلهو مأنوس، درچ

نمايـد بـه    كه چرا آگاهي پديداري براي فيزيكاليسم دشوار مـي  نايگين درتوضيح  كالين مك
در  اسـت كـه  تشـكيل شـده   مند  هايي مكان ابژهاز كند كه  اشاره ميكلي جهان مادي  تماهي
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شود، ما چيزي كاملاً جديد و بـديع   وقتي آگاهي به جهان اضافه مي . امااند تعامل عليّ با هم
بيـان او،   بهايم.  از چيزهايي كه قبلاً داشته دآوريم؛ نه صرفاً آرايش و چينشي مجد دست مي به

شـدت   د براي تبيين جهاني شـامل آگـاهي بـه   نك كه جهاني فاقد تجربه را تبيين مي اي نظريه
ارتباط تجربه با جهان فيزيكي  رةبادر بزرگ يجاست كه مشكل رسد. اين نظر مي كفايت به بي

ــوجــود دارد: چطــور  ــا آن ةتجرب ــزي ب ــي  قرم ــن م ــز م ــاط دارد؟ چــه در مغ ــذرد ارتب  گ
)McGinn 1997: 40-41(.  

از پديداري كه آگاهي  براي اعتقاد به ايناختيار داريم  درما دلايل خوبي تعبير چالمرز  به
هـاي چنـدان جـالبي نـداريم كـه       ولـي ايـده   ،شود ناشي مي ،زمانند مغ، سيستم فيزيكييك 

چطـور يـك سيسـتم     كـه  ؛ يعني اينيند و حتي چرايي آن را توضيح بدهداچگونگي اين فر
  .)Chalmers 1995: 11( باشد؟ »كننده تجربه«تواند يك  فيزيكي مانند مغز مي

دسـته از    پديداري آگاهي يـك  بةپردازي براي جن نظريه برايهاي مختلف  درميان تلاش
پيوندزدن آگاهي با حيث التفـاتي صـورت    برد راهفيلسوفان درقالب  ههاي شايان توج نظريه
داران بسياري هم يافته است. البته هـدف بسـياري از    هاي اخير طرف دهه دركه است گرفته 
حيث التفاتي است  ةمسئلآگاهي به  ةتقليل مسئل ،است تصريح هم ذكر شده كه گاه به، ايشان

خود تبيين شده باشد و يكي از  پس از تبيين فيزيكاليستي حيث التفاتي، آگاهي نيز خودبه ،تا
  .شودعليه فيزيكاليسم خنثي  انگاري دوگانههاي  ترين حربه ممه

د است كه بـلاك از نـزاع سـنگين    آگاهي تا آن ح رةاهميت رويكرد بازنمودگرايانه دربا
» فلسفه ذهن و شايد كل ةترين شكاف در فلسف بزرگ« منزلة داران و مخالفان آن به بين طرف

اندازهاي آتـي   تكليف چشم اين نزاع ةنتيج ،احتمال بسيار به .)Block 2007: 533( كند ياد مي
  زيادي روشن خواهد كرد. ذهن و بلكه كل فلسفه را تاحد فةفلسدر 

تـاز طـرح بـازنمودگرايي     كه درواقع پيش ،پردازان بازنمودگرايي ترين نظريه يكي از مهم
بارهـا   1995ديدگاه خويش در سال  ة. وي پس از طرح اولياستگراست، مايكل تاي  برون

 گونه اين از اي برآمده است. سلسله  آن ربوارد دربرابر انتقادات  دخو يةدرصدد ويرايش نظر
بـلاك مطـرح    كه نـد است اي صورت گرفته  ها نيز دربرابر آزمون فكري ها و پاسخ ويرايش

و طـرح  را مگـرا   استدلال بلاك عليـه بـازنمودگرايي بـرون    ابتدااست. ما در اين مقاله  كرده
هـا و   اسـتدلال  ،درخـلال مباحـث  البتـه  . كنـيم  ميتبيين  راتاي به آن  سپس دو پاسخ مايكل

دهـيم  آن لازم است توضيح مختصـري   از پيش. اما كردخواهيم  نقد و بررسي نيزرا ها  پاسخ
  .رويكرد بازنمودگرايي و برخي تقسيمات آن كه مرتبط با بحث اين مقاله است ةدربار
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  رويكرد بازنمودگرايي. 2
شامل  ،دنبال تعميم حيث التفاتي به تمامي حالات ذهني درباب آگاهي پديداري به ييبازنمودگرا

 و نـد ا التفـاتي  ذهني پديدارانه داراي حيـث  حالات، ديدگاهاين  مطابق .است ،حالات پديداري
 .شـود  يا تبيين مي تأمين ،دارند كه محتوايي ازطريق ذهني، حالات پديدارانة ةخصيص كه ديگر آن
حـال،   دهنـد. بـااين   باره ارائه مي هاي متفاوتي دراين هاي متفاوت بازنمودگرايي ديدگاه نسخه

 قوي بازنمودگرايي غيرخالص، و خالص (ازجمله بازنمودگرايياقسام مختلف بازنمودگرايي 
  ند.ا محدود) همگي در اين دو مؤلفه مشترك و وسيع نمودگراييزضعيف، و با و

بحـث شـكل   ايـن م كه در ادبيات كنيم  مي اشارهبندي از بازنمودگرايي  حال به دو تقسيم
  مقاله با آن سروكار خواهيم داشت: ةو در اداماست گرفته 
  
  بازنمودگرايي ضعيف و بازنمودگرايي قوي 1.2

 قوي و ضعيف ارائـه شـده   تةهرچند توضيحات مختلفي در تقسيم بازنمودگرايي به دو دس
اين جاكه بحث ما حول ديدگاه مايكل تاي پيش خواهد رفت، به تعريف وي از  ، ازآناست

گي پديـداري را   كه ويژداند  كنيم. تاي بازنمودگرايي قوي را ديدگاهي مي اشاره ميدو دسته 
دانـد.   همان مي اين كردن يك محتوا) اي خاص از ويژگي بازنمودي (ويژگي بازنمايي با گونه
ــازنمودگرايي ضــعيف بــه آن حــال  ابتنــا نظريــةهمــاني شــاهد  ايــن نظريــةجــاي  كــه در ب

)supervenienceسان  هاي بازنمودي يك ) هستيم؛ بدين معنا كه ضرورتاً تجربياتي كه ويژگي
 ةبـرخلاف نسـخ   ،تـر  دارند ويژگي پديداري يكسان نيز خواهند داشت. اين ديدگاه معتـدل 

دهـد. البتـه تـاي از بـازنمودگرايي      ماهيت ويژگي پديداري نمي ةهيچ توضيحي دربار ،قوي
بسياري از مشكلات مـرتبط بـا پديدارشناسـي را     هنسخ اينكند و اعتقاد دارد  قوي دفاع مي

  Tye 2009: 112(.1كند ( مي وفصل نحوي سرراست حل به
 رةدربـا  يمهم در تفاوت بين بازنمودگرايي قوي و ضعيف اين است كه اولي تبيين ـ ةنكت

تغييـري بـين ويژگـي     هم ةكه دومي صرفاً نوعي رابط آن ماهيت ويژگي پديداري است؛ حال
  آورد. نمي  ميان ها به هماني آن و سخني از ايند كن هاي بازنمودي برقرار مي پديداري و ويژگي

 

  گرا) گرا) و بازنمودگرايي محدود (درون (برون بازنمودگرايي وسيع 2.2
شود كـه   گرا تقسيم مي گرا و درون برون ةبازنمودگرايي براساس يك ملاك ديگر به دو شاخ

ها   نظريه كنند. درواقع اكثر گرايانه دفاع مي برون ةي بازنمودگرا از نسخپردازها نظريهالبته اكثر 
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گرايـي   هاي گوناگون، همگي به بـرون  محتواي پديداري، با وجود اختلافات در جنبه ةدربار
 ـ برون خةسيگر و بورگت نس .)Thompson 2010: 150د دارند (هتع بـازنمودگرايي را   ةگرايان

  نامند. مي )phenomenal externalism: PEگرايي پديداري ( برون
تعهـد دارد كـه ويژگـي     بـرد  راهيـن  گـرا بـه ا   طبق تعريف چالمرز، بازنمودگرايي درون

كردنِ يك محتواي خاص) فقط به حالات دروني شخص وابسته  پديداري (ويژگي بازنمايي
عنوان بخشي از عوامل  كم به گرا محيط شخص را دست كه بازنمودگرايي برون حال آن ،است

ه (محدود) گرايان براساس رويكرد درون ،گيرد. درنتيجه نظر مي دخيل در ويژگي پديداري در
 ،سـان، ضـرورتاً   هـاي درونـي يـك    زاد مولكـولي بـا ويژگـي    هر دو هـم «در بازنمودگرايي، 

گرايانـه (وسـيع)،    براساس رويكرد بـرون  ،كه آن حال ؛»ساني دارند هاي پديداري يك ويژگي
اش فاقـد آن   زاد درونـي  ، ولـي هـم  باشـد  ممكن است شخصي داراي ويژگي پديداري پ«

  .)Chalmers 2010: 354» (باشد
بحـث   ،پديداري درقالب حيث التفاتي اسـت ويژگي جاكه بازنمودگرايي درپي تبيين  ازآن
گرايـي در   گرايـي و بـرون   گرايي در بازنمودگرايي كاملاً بـه بحـث درون   گرايي و برون درون

گرايي در محتوا ديدگاهي اسـت كـه اعتقـاد دارد محتـواي      محتواي التفاتي ارتباط دارد. برون
گرايـي در محتـوا    كـه درون  آن حال؛ يابد ن مييمحيط حال يا گذشته تع ةوسيل حالات ذهني به

  .كند مي ي است كه محتواي حالات ذهني را منحصراً با حالات دروني شخص مرتبطديدگاه
  
3 .شكال زمين معكوسا  

يكـي از   كـه اسـت   اقامه شـده گرايانه در بازنمودگرايي  اشكال مهم عليه رويكرد برون چند
زمين معكوس جايي است كاملاً شـبيه  است.  »زمين معكوس«آزمون فكري ها  ترين آن مهم

رنـگ   چيـز بـه   همـه كـه   آن  با اين زمين تفاوت دارد: اول نكتهدو  دربه زمين واقعي كه فقط 
 ـهـا قرمز  آسمان زردرنگ است، چمـن  است:متناظرش در اين زمين  يمكمل اشيا  ؛د و ... ن

گوينـد   زرد مي ها به آن :دگوين زبان معكوس سخن ميا بكه مردم در جهان معكوس  آن  دوم
كنـد و   گويند سبز، و ... . مسافري از زمين واقعي به زمين معكوس سفر مي آبي، به قرمز مي

كنـد و   نشود، سيسـتم بصـري او تغييراتـي مـي     هكه متوج اي گونه مسير (در فضاپيما)، به در
  كند. ها را معكوس ادراك مي رنگدرنتيجه 
بينـد،   هاي واقعاً قرمز را سبز مي چمنابتدا رسد،  ميمعكوس به زمين اين شخص  وقتي
دقيقـاً هماننـد   (چنان شامل ويژگي سـبزي اسـت    جاكه محتواي بازنمودي وي هم ولي ازآن
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جـا ويژگـي    ها در آن كه چمنرااش صادق نيست؛ چ تجربه )كه ساكن زمين واقعي بود وقتي
ط و برقراري مدت شخص در آن محي اثر اقامت طولانيبركم و  قرمزي دارند و نه سبزي. كم

كـه   نحـوي  بـه  ،دهد متعدد و مستمر با آن، تغييري در سيستم بازنمايي او رخ مي يروابط عل
ديگر هنگام ديدن چمن (مثلاً) محتواي بازنمودي ادراك او شامل ويژگـي سـبزي نخواهـد    

شامل ويژگي قرمزي خواهد بـود و   هاي واقعاً قرمز چمنبلكه محتواي بازنمودي او از  ،بود
هـا   اي كه با ديدن چمن پديداري ةسازخصيص دليل وجود دستگاه وارونه هرچند به ،ينه سبز

هـا در زمـين    ديـدن چمـن   چنان همانند همان حسي است كه با شود هم براي او حاصل مي
  آمد.  برايش پديد مي

هاي واقعـاً قرمـز را سـبز     گويد و درنتيجه چمن سخن مي معكوسزبان زمين   به مسافر
اثر زنـدگي بـا مـردم زمـين معكـوس او      بران واقعاً زرد را آبي. بدين ترتيب نامد و آسم مي
در  .)Block 2007: 552; Block 1998: 665جه اشتباه ادراك حسي خـود شـود (  وتواند مت نمي

، است تغيير كردهادراكات شخص مسافر در اين فاصله كه محتواي بازنمايي  مثال فوق، باآن
بـازنمودي تجربـه و   ويژگـي  است. بنابراين بين مانده سان  يكادراكات او پديداري  ويژگي
پديـداري   ويژگـي دهد كـه   نشان مي فاصلهوجود دارد و اين  اي فاصله پديداري آنويژگي 
پديـداري   ة(مطـابق اصـطلاحات تـاي، خصيص ـ    بـازنمودي نيسـت   ويژگـي بـه   پذير تقليل
 .به محتواي بازنمودي نيست) پذير تقليل

ازسوي موافقان و مخالفان شكل گرفته و  مذكور ةمسئل بارةدرهاي فراواني  بحث و جدل
در ايـن مقالـه   اسـت. مـا    انجاميـده بازنمودگرايي هـم   ةگاه به تعديل و اصلاحاتي در نظري

 ،گـرا  تاز و مرجع درباب بازنمودگرايي برون پرداز پيش نظريه مقامدررا،هاي مايكل تاي  پاسخ
  .يمكن مي بررسي و نقد

  
  زمين معكوسآزمون در پاسخ به  برد راهدو . 4

مطـابق   .اند براي پاسخ متوسل شده برد راهگرا دربرابر اشكال فوق به دو  گرايان برون بازنمود
هـاي   كنـد و البتـه ويژگـي    اول، محتواي بازنمودي تجربيات شخص مسافر تغيير مي برد راه

و لايكـن ايـن    ،يشخـو  ةدر پاسـخ اولي ـ  ،يابد. مايكل تاي پديداري تجربياتش نيز تغيير مي
دوم، نه محتواي بازنمودي تجربيـات شـخص تغييـر     برد راهاند. اما مطابق  را برگزيده برد راه
اخير  برد راهو درتسكي،  ،در پاسخ متأخر خويش ،اش. تاي هاي پديداري كند و نه ويژگي مي

  اند. را انتخاب كرده
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  تاي ةيولنقد پاسخ ابررسي و  1.4
محسـوس در مسـافر   ناتغيير پديداري تـدريجي و  ي قائل به نوعخويش  ةتاي در پاسخ اولي

تدريج  زمين معكوس شده است؛ بدين صورت كه سيستم بينايي رنگ در شخص مسافر، به
 ،گـردد  بـه حالـت عـادي (غيرمعكـوس) بـازمي      ،و درهنگام زندگي برروي زمين معكوس

 بنـابراين ها در سيستم بصـري او قـرار دارد.    ساز طيف دستگاه وارونهچنان  همكه  باوجوداين
هرچند سرعت ايـن   ،تدريج و با مرور زمان، قرمز ديده خواهند شد هاي قرمز رنگ، به چمن

 ،. البتـه محتـواي بـازنمودي وي نيـز    فهمـد  نميقدر كم است كه شخص مسافر  تغييرات آن
. بدين ترتيب ج شامل ويژگي قرمزي خواهد شدتدري كه در توضيح سناريو آمد، به طور همان

سان نخواهد ماند تا براساس  يك تجربيات مسافر در زمين و زمين معكوسپديداري  ويژگي
هـاي   چمـن اودر زمـين   .دوبازنمودگرايي زير سؤال رية تفاوت در محتواهاي بازنمايي نظر

رنـگ   ي قرمـز را بـه  ها چمندر زمين معكوس و كرد  رنگ سبز ادراك مي زمين واقعي را به
  . است  پديداري دو تجربه متفاوت ةقرمز. درنتيجه هم محتواي بازنمودي و هم خصيص

گرايـي در   بـرون  ةبرانگيزي دربـار  ناقشهم توضيح برد اين راهدفاع از  منظور بهمايكل تاي 
هرحال  به است، هرچند خود وي درادامه اين پاسخ را دچار اشكال دانسته .است حافظه داده

بـا تغييـر در محتـواي     ،را دنبال كرده اسـت. مطـابق ايـن پاسـخ     برد راههمين  او ةليواسخ اپ
كند. البته شخص مسافر بـه زمـين    ها نيز تغيير مي پديداري آن صةبازنمودي تجربيات، خصي

باور شخص مسافر، ظـاهر اشـيا تغييـر تـدريجي      شود. به چنين تغييري نمي همعكوس متوج
اين باور مسـافر  گذارد كه  بر اين نكته انگشت ميتاي ولي ماند.  كند و همواره ثابت مي نمي
 ةپيش از سفر و پس از آن، ناشي از اتكا بـه حافظ ـ  ادراكات،پديداري ويژگي ن ماند ثابتبه 

 يـد: گو مـي شخص مسافر اگر  .ها در زمين واقعي است رنگ ةسابق بارةدربلندمدت شخص 
 خـود  ةدرواقـع بـه حافظ ـ  ، »بينم سال پيش سبز مي هاي ده جا را همانند چمن اينهاي  چمن«

  ست.ا  كرده تكيه )زمين واقعيسال پيش (در   ده رنگ سبز دركيفيت ادراك  رةدربا
بـه مفروضـات    باتوجـه تلاش در تبيين اين مطلب دارد كه  لتاي اما با توضيحاتي مفص

براي توضـيح موضـع خـويش از    كند. تاي  مسافر در اين مورد خطا مي ةگرايانه حافظ برون
در زمين واقعـي ربـوده و    يشخص. فرض كنيد كند واقع مشهور پاتنم شروع مي مثال خلاف

كـه پـس از گذشـت    گرايان اعتقاد دارنـد   بسياري از برون. شود ه به زمين دوقلوي پاتنم برد
تغييـر معنـا   در اظهارات اين شخص » آب«ة با محيط جديد واژ زمان كافي و تعامل شخص 

اي از  فـرض كنيـد اوخـاطره   يابد. حال  در زمين دوقلو انتقال ميواژه به معناي آن دهد و  مي
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التحصـيلي از دانشـگاه،    سال قبل و در روز فارغ  بيست«گويد:  آورد و مي ميياد  گذشته را به
شـخص  گزارش تاي،  ةعقيد به». ر خوشي داشتمنوشيدم و عص م وكردآب را داخل شراب 

 .H2Oبـر  و نه  كند دلالت مي XYZبر اكنون در زبان او » آب« ةواژاست. چون  مسافر كاذب
اي كـه او   درواقع، حافظه. XYZنه  است، هنوشيده بود H2Oطبق فرض، او بيست سال پيش 

 ،محتواي حافظه راكهاست؛ چاي اشتباه  كند حافظه را بيان مي مذكور ةبراساس آن دارد گزار
 روابـط علـي بـا محـيط كنـوني     ازطريق  ،محتواي حالات التفاتي مانند باور و ميل چون هم

  يابد.  تشخص مي
وقتي محـيط  حافظه قائل است:  رةقوي دربا ةگرايان صورت كلي، تاي به ديدگاه برون به

يط فعلي است كـه  اين محسابق (زمين واقعي) و محيط فعلي (زمين دوقلو) تفاوت دارند، 
تثبيـت  محيط سابق را گونه نيست كه محتواي حافظه  . اينكند محتواي حافظه را تعيين مي

توانـد شـناور    محتواي حافظه مـي  شود؛د و پس از انتقال به محيط بعدي دوباره بازيابي كن
. به همـين دليـل اسـت كـه در مـوارد تغييـر       كندتغييرات محيطي تغيير متناسب با باشد و 
التحصـيلي   مانند مثال يادآوري جشن فارغ ؛راه كند او را گم تواند حافظة شخص ميمحيط 

  در بيست سال پيش.
سـراغ مثـال زمـين معكـوس      فوق درباب حافظه  ةگرايان برون ةتاي با نظريدر گام بعد، 

زمان كـافي در آن   رود و مدت وي وقتي شخص به زمين معكوس مي ةگفت . بهرود بلاك مي
 هـا. امـا   كند و هم خصيصه پديداري آن محتواي بازنمودي تجربياتش تغيير ميماند، هم  مي

و  اسـت  اشتباهاست تغيير نكرده تجربياتش پديداري  ةخصيصكه  اين ةدربارمسافر گزارش 
در » سـبز « ةواژالتحصيلي است.  توضيح اين نكته نيز دقيقاً همانند مثال يادآوري جشن فارغ

اش  اسـتناد بـه حافظـه    رو وقتي شخص مسافر بـا  ت. ازاينمعناي قرمز اس زمين معكوس به
ها  چمن«(يا  »ها، مثل سابق، سبز است من از ديدن چمن بةتجرپديداري  صةخصي«گويد:  مي 

ي آن بـر  كنـون در كاربرد » سبز« ةواژاو كاذب است.  ةجمل») رسند نظر مي مانند سابق سبز به
نظـر   . درواقع بـه است  ديده ها را قرمز نمي او ده يا بيست سال قبل چمندلالت دارد و  قرمز

  راه كرده است. شخص مسافر او را گم ةتاي حافظ
 قبولي دارد. فـرض كنيـد  نـام  ةلازم ـ زيرا ،دانند مينقبول مپاسخ را اين سيگر و بورگت 

 پيـدا كـرده اسـت   تدريج با محـيط وفـق    ساز از سيستم بينايي مسافري كه به دستگاه وارونه
اسـخ تـاي ايـن    پ يجـة . نتدشومواجه در زمين واقعي رنگي  يبا اشيا فوراًاو برداشته شود و 

رنگ معكوس خواهد ديـد، مـثلاً    است كه چنين شخصي اشياي رنگي در زمين واقعي را به
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عجيـب و نپـذيرفتني اسـت     هولي ايـن لازم ـ  ؛(سبز) را قرمز خواهد ديد فرنگي خام گوجه
)Seager and Bourget 2007: 266(.  ادعاي سيگر و بورگت اين است كه شهوداً وقتي درواقع

حالت اول برگردد (شخص مسافر به زمين واقعـي برگردانـده شـود و دسـتگاه      چيز به همه
فرنگي  حال اول بازگردد و مثلاً گوجه  نيز بايد به كيفيات ذهنيساز هم برداشته شود)،  وارونه

  خام سبز ديده شود.
هاي پديداري بر حالات دروني  كه ويژگي ستاين مبنارسد اشكال فوق بر  نظر مي اما به

شوند. بدين ترتيب وقتي حالت دروني شخص، قبل و پـس   مي )superveneشخص مبتني (
سـان   هاي پديداري هم بايد يـك  ساز)، يكي است ويژگي از سفر (و برداشتن دستگاه وارونه

ائـل بـه بـازنمودگرايي    كـه ق سـازگار نيسـت   باشند. ولي اين اشكال با مبناي تاي و لايكن 
داننـد.   بر حالات دروني شـخص نمـي    هاي پديداري را فقط مبتني گرا هستند و ويژگي برون

  اشكال سيگر و بورگت پاسخ دهد.به ش دتواند براساس مبناي خو تاي مي بنابراين
دليـل   اين  به ،داند نامقبول ميو آن را  ندك مياشاره  تايبلاك هم به پاسخ  ،ديگر ازسوي

رنگ آسمان در سـال  كيفيت ادراك بلندمدت  ةگيرد. حافظ بلندمدت را ناديده مي ةحافظ كه
گذارد كه  اختيار ما مي دليل خوبي دراعتقاد بلاك  بهكند و  قبل و ده سال قبل را يادآوري مي

ماند. ممكن اسـت   ثابت مي ، بلكهيابد تدريج تغيير نمي پديداري تجربه به صةفكر كنيم خصي
بدين  ؛گرا باشد حافظه هم برونة گرا بايد دربار د بازنمودگراي بروننبگويمدافعان پاسخ تاي 

كـه   گونه همانكند. به همين دليل ( ن مييمحتواي حافظه را محيط كنوني شخص معمعنا كه 
كند خطـا   بلندمدت توليد مي ةباورهايي كه شخص برمبناي حافظ ،در بالا توضيح داده شد)

او معيـوب شـده    ةچرا بايد اعتقاد داشته باشـيم كـه حافظ ـ    پرسد: اما بلاك ميخواهند بود. 
حافظه (يعني اين نظريه كه حافظه در  رة) درباerror theory( خطا ةبه يك نظري؟ استناد است

بـازنمودگرايي   نظريـة بـراي دفـاع از    شود) دچار خطا مي مند نظامصورت  چنين مواردي به
  نيست.  پديداري چندان متقاعدكننده

در ويژگي هيچ تغييري  ياتاو از اين تجرب ظةحافمسافر و دروني  ةتجرب ازديدگاه بلاك
نيز همين  استدلال زمين معكوسو  دهد نشان نميپديداري ادراكات وي درطي اين ده سال 

بـودن   كـه بـه معيـوب   گـرا   حال، بازنمودگرايان برون گيرد. كار مي شخص را به ضاوت اولق
شـخص   دلايل مستقل نشان دهنـد كـه ايـن قضـاوت اول     ابجويند، بايد  ميسك حافظه تم

گرا صرفاً خطـابودن ايـن قضـاوت را     بلاك بازنمودگرايان برون ةگفت هنادرست است. ولي ب
  .)Block 2007: 554-555( هاي مستقلي براي آن فراهم آورند كه انگيزه آن اند، بي فرض گرفته
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 ويژهرسي  كه دستشود  . او نخست يادآور ميداند ياين پاسخ بلاك را عجيب م تاي ماا
پديداري مربوط به حالات ذهني فعلي است و نه حـالات   ةخصيصدر شخص  لو اقتدار او

شخص به حالات ذهني فعلي  ةرسي ويژ گرا نيز با دست و بازنمودگرايي برون ذهني گذشته
مسـافر   ةي ممكن اسـت حافظ ـ جاي ههيچ منافاتي ندارد. بله، مطابق اين ديدگاه در موارد جاب

ادعاي تاي توضـيح مناسـبي بـراي     مهم اين است كه به تةنكولي  ،باورهاي كاذبي توليد كند
كه در مثـال   حافظه است. چنان ةگرايي دربار بروز چنين خطاهايي وجود دارد و آن نيز برون

كـه در  حافظـه ايـن اسـت     ةدربارگرايي  برون ةالتخصيلي گذشت، لازم يادآوري جشن فارغ
  شخص باورهاي كاذب پديد آورد.  ظةجايي حاف هموارد جاب
 ـ به رااشكال زمين معكوس بلاك شود كه  چنين يادآور مي هم تاي اسـتدلالي عليـه    ةمثاب

و  است بلاك ةاستدلال برعهد فة. بنابراين، وظياست  كردهگرايانه مطرح  بازنمودگرايي برون
طـول سـال   كند ويژگي پديداري شخص مسـافر در  گرا. بلاك ادعا مي برون بازنمودگراينه 

 ولـي تـاي  . گيـرد  گرايانه مي تغيير نكرده است و اين را دليل بر نادرستي بازنمودگرايي برون
شـخص   مانـدن ويژگـي پديـداري    سان باقي يك(يعني  اي يادشدهعادكند كه  خاطرنشان مي

واقـع بـازنمودگرايي    بـه اگـر   زيـرا  ؛مطلوب اسـت  به اين مرحله از بحث مصادره درمسافر) 
كنـد و توضـيحي نيـز     مسافر تغيير مـي پديداري شخص  ويژگي ،گرايانه درست باشد برون

  .)Tye 2000: 123-129( شود اين تغيير نمي جهوجود دارد كه چرا خود او متو
سـخن  » تغييـر تـدريجي  «اول پذيرفتني نيست. تـاي از   برد راهرسد  نظر مي همه، به بااين

 ،خرهبالأرسد توضيح تبديل تدريجي ويژگي پديداري دشوار باشد.  ظر مين گويد؛ ولي به مي
رسـد كـه    مدت در آن، زماني فرا مي پس از سفر شخص به زمين معكوس و اقامت طولاني

 لة. ولي در فاصببيندديد قرمز  هاي واقعاً قرمز را كه در روز اول سبز مي شخص مسافر چمن
پديداري ادراك سبزي بـه حالـت پديـداري ادراك     ن اين دو كه تغيير تدريجي از حالتامي

نحـو   اي را تجربه خواهد كرد؟ چطور اين تبديل به دهد، چه حالت پديداري قرمزي رخ مي
  دهد؟  تدريجي رخ مي

هـاي پديـداري    شخص مسافر ويژگـي  يآيا بايد چنين فرضي را بپذيريم كه ادراك حس
كه حاصل بازنمـايي تـدريجي طيـف    د كرخواهد  پيداتغيير تدريجي  رةمختلفي درطول دو

دهنـد تـا    مـي ديگـر   يكمرور زمان جاي خود را به  هاي بين سبزي و قرمز است كه به رنگ
درنهايت به ويژگي پديداري بازنمايي قرمزي ختم شود؟ ولي خود اين فرض نياز به تبيـين  

بازنمايي  راهاي سبزي و قرمزي  ويژگيي شخص از كجا و به چه دليل ادراك حسدارد كه 
رسـد.   نظر مي توضيح تغيير تدريجي ويژگي پديداري بسيار دشوار بههرصورت ند؟ درك مي
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جاي آن تبـديل   هاي پديداري را كنار نهيم و به لازم است فرض تغيير تدريجي ويژگي  شايد
ويژگي پديداري سبزي به ويژگي پديداري قرمـزي در  »ِ تبديل دفعي«دفعي را بپذيريم؟ اما 

دهـد؟   خاص هم نياز به توضيح خواهد داشت كه چرا در آن زمان خاص رخ مييك زمان 
 آنصـورت دفعـي باشـد، شـخص متوجـه       پديـداري بـه   ةكه اگر تغيير خصيص ـ اين  ضمن
  شد.   خواهد
مورد تفاوت مهمي با مسافر زمين   كند كه در اين شكال فوق، تأكيد ميبا اذعان به ا ،تاي

براي تغيير تدريجي محتواي باور يـا فكـر مسـافر     تاي ادنه دارد؛ پيشمعكوس پاتنم وجود 
، ايـن  »رنگ است ) سيال بيtwaterتĤب («كه  به اين »رنگ است آب سيال بي«كه  پاتنم از اين

گذار تدريجي داشته باشد؛  رةاست كه باور يا فكر شخص مسافر يك محتواي فصلي در دو
نهاد محتواي فصلي را درمـورد   شير پ. ولي اگ»رنگ است آب يا تĤب سيال بي«كه  يعني اين

  هـاي  نظر بگيريم، توضيح ويژگـي  مسافر زمين معكوس بلاك هم در يمحتواي ادراك حس
دچار اشكال   ،كردن محتواست كه همان ويژگي بازنمايي ،اين شخص يپديداري ادراك حس

شود. خود تاي نيز قبول دارد كه غيرمعقول است بگوييم مسافر زمين معكوس بلاك، در  مي
  .)ibid.: 135( 2تجربه خواهد كرد »سبز يا قرمز« گونة بهها را  تغيير تدريجي، چمن رةدو

  
  نقد پاسخ دوم تايبررسي و  2.4
 ةكـه نـه تغييـر در خصيص ـ    دوم تاي براي پاسخ به آزمون زمين معكوس اين اسـت  برد راه

دليل برخـي   پذيرد و نه تغيير در محتواي بازنمودي را. وي به پديداري شخص مسافر را مي
دوم  برد راهو سراغ  ردگذا ميرا كنار  برد مذكور راهحل اولش ذكر شد،  اشكالاتي كه عليه راه

كـه حالـت ذهنـي    كند  حل ابتدا به ديدگاه سابقش اشاره مي . تاي در توضيح اين راهرود مي
تغييـر دانسـته بـود.     نحو عليّ هم به ،شود كه بازنمايي مي ،كننده را با ويژگي بيروني بازنمايي

  مطابق اين ديدگاه داريم:
)، optimalبهينـه (  وضـعيت كنـد = در   حالت ذهني ذ ويژگي بيروني ژ را بازنمـايي مـي  

ر خـارج وجـود داشـته و    يابد، اگر و فقط اگر ويژگـي ژ د  دار ج تحقق مي حالت ذ در جان
  لت ذ باشد.ع

دار و تـاريخ تكـاملي آن    تواند براساس نوع جـان  بهينه مي وضعيتذكر است كه  شايان 
مند در  هوش ةدهد كه در داستان زمين معكوس يك مداخل مي تذكرمتفاوت باشد. حال تاي 

ان او كننـده بـرروي چشـم    اق افتاده و لنز معكوسفعملكرد سيستم بينايي شخص مسافر ات
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مـدت زمـان در زمـين معكـوس      چـه اعتقاد تاي مهم نيست كه مسـافر   نصب شده است. به
كاري شـده   اش دست دستگاه بينايي ،هرحال جا بماند، به قدر هم كه آن زندگي كند؛ او هرچه

هاي زمين واقعـي   كه در تاريخ تكاملي انسان وضعيتي ،بهينه خارج شده است وضعيتو از 
اسـت. بنـابراين، بايـد گفـت در زمـين      ده ش ـها تنظيم  آن ةبقاي بهين براي انتخاب طبيعي و

هـا ويژگـي سـبزي را     ها اقامـت) ادراك حسـي او از چمـن    پس از سال يمعكوس نيز (حت
وضـعيت  چنان صادق است كه بگوييم در  چراكه هم ؛كند، نه ويژگي قرمزي را بازنمايي مي

تغييـري   حضور ويژگي سبزي هم بهينه ميان حالت پديداري شخص (هنگام ديدن چمن) و
فعلـي كـه مسـافر در زمـين معكـوس اسـت        وضـعيت ، گرچه در ديگر بيان برقرار است. به

تغييري ميان حالت پديداري شخص و ويژگي قرمزي برقرار است، اين وضـعيت بهينـه    هم
تغييري ميـان حالـت پديـداري شـخص      گاه هم بود، آن بهينه برقرار مي وضعيتنيست. اگر 

داشت. طبيعي است كـه   ديدن چمن) و ويژگي سبزي (نه ويژگي قرمزي) وجود مي(هنگام 
اي به  اش، ضربه محتواي بازنمودي نكردنتغيير به  باتوجه ،ويژگي پديداري او نيز نكردنتغيير
  .)ibid.: 136-140 بنگريد به( 3گرا نخواهد زد بازنمودگرايي برون نظرية

تغييرنكـردن محتـواي   » بهينـه  وضـعيت « كمـك قيـد   بدين ترتيب، تاي تـلاش دارد بـه  
اي مشـكلات   بازنمودي ادراكات شخص مسافر را نشان دهد. درادامه، تاي براي رفـع پـاره  

اصـلي   ةنكت ـ حال، بااين كند. محتواي بازنمايي اعمال مي ةدربارخود  يةاصلاحاتي را در نظر
  .ماند ميبهينه  وضعيتحل او براي پاسخ به استدلال زمين معكوس همين قيد  راه

و بـا دو   با طيف معكـوس دار  جانوقتي دو  باشد.دوم نيز ناموفق  برد راهرسد  نظر مي به
را  متفاوتيپديداري  يها ويژگي و گيرند واحد قرار مي ةمقابل يك ابژ تاريخ تكاملي متفاوت

 خواهد تببين چگونه و با چه ملاكي ميتاي . شود فوق دچار اشكال مي برد راه ندنك تجربه مي
بـراي  د كه يكي از اين دو شخص ادراك درست (صادق) دارد و ديگري ادراك اشـتباه؟  كن

هاي زمين واقعي داراي ويژگي فيزيكي ف هسـتند   نظر بگيريد كه چمن توضيح اشكال، در
صورت ويژگي پديداري سبزي  به وضعيت عاديهاي زمين واقعي در  انسان ةگون طكه توس

هاي زمين واقعي است) چمن را  انسان نةد جك (كه از گوشوند. حال فرض كني بازنمايي مي
تاي، درسـتي يـا نادرسـتي     يةصورت قرمز. طبق نظر كند و جيل به صورت سبز تجربه مي به

  ادراك جك و جيل بستگي به تاريخ تكاملي هريك دارد. 
ويژگـي ف   وضعيت عـادي هاي زمين واقعي است كه در  انسان ةجاكه جك از گون ازآن

كنند، ادراك جك درست اسـت.   صورت سبز بازنمايي مي هاي واقعي را به موجود در چمن
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هاي زمـين واقعـي (ويژگـي     طور بوده است كه ديدن چمن تكاملي جيل نيز اين ةاما در گون
اي كـه مـا    تغيير بوده است؛ يعني همـان ويژگـي   فيزيكي ف) با ويژگي پديداري قرمزي هم

آوريم. اكنون جيل چمـن زمـين واقعـي را     دست مي فرنگي رسيده به گوجهها با ديدن  انسان
شود. مطابق ديـدگاه تـاي بايـد گفـت      بيند و ويژگي پديداري قرمزي برايش حاصل مي مي

  ادراك بصري جيل هم درست است. 
اما اگر هم ادراك جك صادق است و هم ادراك جيل، بايد گفت هـردو ادراك ويژگـي   

كـه   بـاآن  ،سـاني دارنـد. درنتيجـه    دهند؛ يعني محتواي يك نسبت ميفيزيكي ف را به چمن 
ويژگي پديـداري آن دو   ،است سان بوده محتواي بازنمودي ادراك بصري جك و جيل يك

، تـاي سـعي كـرد    ديگـر  بيـان  و اين خلاف بازنمودگرايي تاي است. بـه است  شدهمتفاوت 
شخص مسـافر ديگـر    وضعيت زيرا ،بهينه استدلال بلاك را خنثي كند وضعيتكمك قيد  به

ديگـر اسـت) در    بهينه نيست. اما اگر فرض كنيم هر دو شخص (كه طيفشان معكوس يـك 
 جـاي دوم هـم   بـرد  راهشود. بنابراين  بهينه قرار دارند، ديدگاه تاي دچار مشكل مي وضعيت
  .داردتشكيك 
جا ما  اينهاي مختلفي از آزمون زمين معكوس (يا طيف معكوس) وجود دارد. در  نسخه

دوم  بـرد  راهاي كـه عليـه    گيريم؛ يعني همان نسخه نظر مي ها را در ترين نسخه قيكي از موف
. اند دار با طيف معكوس و داراي دو تاريخ تكاملي متفاوت مطرح شد: جك و جيل دو جان

كـه   جا صورت قرمز. ازآن كند و جيل به صورت سبز تجربه مي ها را به فرض كنيد جك چمن
ها  ويژگي فيزيكي ف موجود در چمن وضعيت عاديداراني است كه در  جان ةونجك از گ

 ـچنـين   هـم كنند، ادراك جك درست است.  صورت سبز بازنمايي مي را به تكـاملي   ةدر گون
ها (ويژگـي فيزيكـي ف) بـا ويژگـي پديـداري       طور بوده است كه ديدن چمن جيل نيز اين
 ديدگاه تاي ادراك بصري جيل نيز درست است.تغيير بوده است. بنابراين مطابق  قرمزي هم
، ويژگـي  است سان بوده كه محتواي بازنمودي ادراك بصري جك و جيل يك باآن ،درنتيجه

اي عليـه بـازنمودگرايي    و اين نتيجـه  استشده متفاوت  ،بهينه وضعيتدر ، پديداري آن دو
 گراست. برون

  
  گيري . نتيجه5

هـاي بـازنمودگرايي    آزمون زمين معكوس عليه بسياري از نسـخه  ،شد گفتهچه  ه آنب باتوجه
تيغ اين  دتوان مينهاي تاي نيز  كند و پاسخ موفق عمل مي ،ازجمله ديدگاه مايكل تاي ،وسيع
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طور كلي، ازسـوي بازنمودگرايـان    هو ب( ازسوي تاي برد راه. ديديم كه دو كنداشكال را كنُد 
گرايـي   بـرون  رةاول با اشكالاتي دربـا  برد راهمطرح شد. در مواجهه با آزمون فوق  )گرا برون

دوم  برد راهپديداري در حالت گذار تدريجي مواجه بود.  ةتجرب ةدربارتر از آن  حافظه و مهم
كنندگاني از دو  رسيد، دربرابر فرض مواجهه با ادراك نظر مي قبل به برد راهنيز هرچند بهتر از 

  نمود. مي  پذير اوت خدشهجانوري با تاريخ تكاملي متفنة گو
  
  ها نوشت پي

 

. اسـت  متعـارف  اصـطلاحات  براساس تاي  ريفاتع بازنويسي درحقيقتاست  آمده متن در چه آن. 1
 پديـداري  خصيصـه  گويـد  مـي  كـه  اسـت  ديـدگاهي  قـوي  بـازنمودگرايي  او بيان خـود  مطابق

)phenomenal character (بازنمودي محتواي يك است با همان اين )pepresentational content.( ـ   اب
 ويژگـيِ » phenomenal character« اصطلاح از او منظور كه شود شخص ميم يو عبارات در دقت

 ـ يـك  بـراي  را اصـطلاح  ايـن  او بلكه نيست، ذهني حالات پديداري  محتـواي  از خـاص ة گون
 دو هـر ادبيات اين مبحـث   در هرچند. نيست ويژگي سنخ از اساساز كه برد مي كار به بازنمودي
 بـر  و دارنـد  سـاني  يـك  معنـاي  بـيش و كـم » ويژگي پديـداري «و » خصيصة پديداري« اصطلاح
 قـوي  بازنمودگرايي از تاي تعريف حال، بااين. كنند مي دلالت ذهني حالاتايِ  تجربه هاي ويژگي
  . است شده بيان متن در كه است تعريفي معادل

 يـك  داراي حسـي  ادراك ايـن . آن محتـوايِ راه  هم به دارمي حس ادراك يك من كنيد فرض
 م بازنمودكردن ويژگيِ: مثلاً( دارد نيز خاصي بازنمودي ويژگي چنين، هم. است پديداري ويژگي

 ايـن  چـالمرز  تقرير به قوي بازنمودگرايي ادعاي حال،). visually representing M /بصري ةگون به
 تاي تقرير به قوي بازنمودگرايي). Chalmers 2010: 345اند ( همان اينمذكور  ويژگي دو كه است
 ادراك »پديـداريِ صة خصي« كه دارد مي بيان) تاي تعبير به( نظريه اين. انجامد مي ادعا همين به نيز

  ). م با است همان اين يعني( ادراك ناي بازنمودي محتواي با است همان اين من حسي
 مـن ي حس ـ ادراك پديـداريِ  ويژگـي  »پديـداري صة خصي« از تاي منظور شد، گفته كه چنان

 داراي مـن ي حس ـ ادراك) 1: (پـذيرد  مي را زيرتة نك دو تاي كه است مسلم هرحال به اما ؛نيست
كـه   كمااين). كند نمي »پديدارية خصيص« به تعبير آن از تاي هرچند( است پديداري ويژگي يك
 ام ـ ذهنـي  حـالات  از برخـي  نيستند، گرا حذف كه پديداري آگاهي پردازان نظريهدسته از  آن نزد

 متمـايز  غيرپديـداري  حـالات  از را ها آن كه دارند هايي ويژگي...)  و درد، ،يحس ادراكات مانند(
 هايي ويژگي، هاست ويژگي از سنخ اين داراي حسي ادراك دارد قبول طبع به نيز تاي پس. كند مي
 ويژگـيِ  دارايا م ـ حسـي  ادراك) 2. (كنـيم  مـي  يـاد  »پديـداري  هاي  ويژگي«ا نام ب ها آن از ما كه

  .خاص اي گونه به م بازنمودكردن ويژگيِ يعني است؛صي خا بازنمودي
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 شد اشاره ها آن به) 2( و) 1( در كه اي ويژگي دو ميان نسبت« شود پرسيده تاي از اگر حال
 البتـه . نـد ا همـان  ايـن  دو ايـن  بگويـد  كـه  اسـت  اين پاسخ ترين طبيعي رسد مي نظر به ،»چيست
 ولـي . اسـت  نكـرده  مطرح را پرسش اين صراحت به گاه هيچ تاي ام كرده جوو جست كه تاجايي

 وحال حس« همان است درصدد كند، مي صحبت »پديدارية خصيص« ازاو  وقتيكرد  دقت بايد
 ،). پـس Tye 2000: 47بنگريـد بـه    مثال براي( دهد توضيح را) … what it is like to be( »خاص
 محتـواي  بـا  است همان اين )خاص وحال حس همان يا( پديدارية خصيص گويد مي تاي وقتي

 است همان اين پديداري ويژگي كه شد خواهد ملتزم نيز اين به رسد نظرمي به خاص، بازنمودي
  .  محتوا آن بازنمودكردن ويژگيِ با

 آيـا  كـه  است بوده اين پديداري آگاهيرة دربا اخيرة ده چند لة مسئ ترين مهم ،صورتهردر
 ؟خيـر  يا هستند التفاتي يا ،كاركردي فيزيكي، هاي ويژگي به ستنفروكا قابل پديداري هاي ويژگي

  آن توان مي چگونه باشد، نداشته پديداري هاي ويژگية دربار سخني هيچ درنهايت تاية نظري اگر
 صراحت به تاي كه  آن حال آورد؟ شمار به پديداري آگاهية دربار گرايانه تقليل هاي نظريهرة درزم را

  .كند مي محسوب گرايانه تقليل را خودة نظري
اي از نتـايج   نمونـه «عنوان  طور خلاصه اشكال تغيير تدريجي ويژگي پديداري را به چالمرز هم به .2

  .)Chalmers 2010: 354-355كرده است (گرا مطرح  بازنمودگرايي برون» وغريب عجيب
وي از سنخ قيدهايي اسـت   نظريةدر ) optimal conditions( بهينه وضعيت. تاي تأكيد دارد كه قيد 3

اي عمـل   گونه  همان  شوند و به لحاظ مي) ceteris paribus clauses( شرايط ساير بودن ثابتبا كه 
روي  برها باعث افتادنشان  دادن سنگ هل«كه  مثلاً در اينكند كه در قوانين طبيعي كاركرد دارد؛  مي

 متعـارف  وضعيتدر  اين قوانين». انجامد تركيب اسيد و باز به توليد نمك مي«، يا »شود زمين مي
ها به بالون هليـوم متصـل باشـند، يـا      ند و براي مثال، اگر سنگپذير تعميم )شرايط ماندن ثابت(با 
آزمايشگاه حاوي اسيد و باز بشكند، قوانين مذكور عمل نخواهند كرد. اما اين اسـتثنائات،   ةشيش

هـا از سـنخ    سـازد؛ چراكـه ايـن    بودن خارج نمـي  بودن و عمومي قوانين طبيعي را از حالت قانون
 ةبهين ـ وضـعيت چنين است؛ يعني  زمين معكوس هم  بارةهستند. در متعارف وضعيت درقوانيني 
ها در محيطـي ارتبـاط دارد كـه بـراي      ي موجودات تكاملي با عملكرد سيستم بينايي آنبينايي برا

ها طبق الگوي علـي خـود    متعارف، ادراك حسي انسان وضعيتاند. در  عمل در آن طراحي شده
  عمل خواهد كرد.
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